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الَحْالْ )قید حالت(
به عبارت های زیر دقت کنید:

1. رَأیَتُْ طالباً مسروراً. )دانش آموزِ خوشحالی را دیدم.(
2. رَأیَتُْ الطاّلبَ المَْسرورَ. )دانش آموزِ خوشحال را دیدم.(
3.�رَأیَتُْ الطاّلبَِ مسروراً. )دانش آموز را خوشحال دیدم.(

با كمی دقت در می یابیم »مسروراً« و »الَمْسرور« در عبارت های 1 و 2 صفت هستند. همانطور كه می دانیم در تركیب های وصفی، )موصوف ـ صفت( یا هر دو 
معرفه هستند یا نکره؛ كه در جمله اول هر دو نکره و در جمله دوم هر دو معرفه هستند ولی در جمله سوم، »الطالب« معرفه و »مسروراً« نکره است.

 حال: »اسم نکره« یا »جمله ای« كه حالت یکی از نقش های جمله مثلِ »فاعل،  مفعول و...« را هنگام وقوع فعل نشان می دهد، گفته می شود.

مثال ذَهبَتَِ البْنِْتُ، فَرِحَةً.  دختر خوشحال رفت.

همان طور كه هر صفتی، موصوفی دارد كه آن را وصف می كند، هر حالی )قید حالتی( نیز مرجعی دارد كه حالتِ آن را »هنگام وقوعِ فعل« نشان نکته
می دهد كه به آن »مرجعِ حال« گفته می شود. مرجع حال همیشه یک اسم معرفه است.

وَقفََ المُْهَندسُ الشّابُّ فیِ المَْصْنَعِ مُبتَْسِماً.
           مرجع حال                                                  حال

»مهندس جوان با لبخند در كارخانه ایستاد.
موصوف »معرفه«  صفت معرفه

موصوف »نکره«  صفت نکره
مرجع حال »معرفه«  حال نکره

ت: نـکــا
1: حال جملۀ اسمیّه را حتماً یک »و« ابتدایش همراهی می كند. به این حرف »واو حالیه« گفته می شود.

س للِتّلامیذ أمَْثالاً و هوَُ واقفٌِ أمَامَ السّبورةِ. ضَرَبَ المُدرِّ
    مرجع حال )صاحب حال(                     حال

2: به »مرجع حال« در زبان عربی »صاحب حال« گفته می شود.
3: الف( اگر قید حال؛ حال مفرد )حال اسم( باشد مثل قید حالت زبان فارسی ترجمه می شود.

رینَ. مثال وَصَلَ المُْسافرونَ إلی المَْطارِ مُتَأَخِّ
                                                                                           حال

مسافران با تأخیر به فرودگاه رسیدند.
ب( در ترجمۀ جمله حالیه از عبارت »در حالی كه ـ در حالتی كه« استفاده می كنیم.

َو لا تهَِنوا و لا تحَزَْنوا و أنَتُْمُ الْأعَْلوَن مثال
                                                                             جمله حالیه

سُست نشوید و غمگین نشوید در حالی كه شما برترید.  

انواع حال
1. اسم: حال اسم )حال مفرد( ویژگی های زیر را دارد:

ـ( دارد و گاهی هم ندارد. ًـ الف( اسمی نکره است: یعنی باید بدون »الـ« باشد؛ گاهی تنوین )ـ
ـ / ینِْ / ینَ / اتٍ( دارد. ًـ ب( منصوب است: یعنی انتهایش یکی از علامت های )ـ

ةُ( رمَةُ و المدینةُ الُمنورَّ ةُ الُمکَّ رسُ الثّانی : )مَکَّ اَلدَّ

�نامهدرس
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ج( مشتق است؛ یعنی جز یکی از موارد:
اسم فاعل / اسم مفعول / صفت ساده بر وزن »فعَیل، فعَِل« 

مثل: كریم / شریف / فرَحِ است.

ینَ. مثال بعََثَ الُله النبییّن    مُبشرِّ

                                         مرجع حال         حال
2. جمله: فرمول حال جمله:

جمله + جمله اسمیّه: و + مبتدا )ضمیر( + خبر )اسم یا فعل(
رَأیَتُْ الطاّلبَ و هوَُ جالسٌِ.

                                         حال
رَأیَتُْ الطاّلبَ و هوَُ یجَْلسُِ.

                                        حال
ج( باید توجه داشته باشیم زمانِ فعلِ جملۀ حالیه را برحسب فعل قبل از آن ترجمه می كنیم.

مثال ماضی )فعل اصلی( + مضارع )فعل در جمله حالیه( = ماضی استمراری

رأیتُ الفّلاحَ و هوَُ یجَْمَعُ المَْحصولَ.  

كشاورز را دیدم، در حالی كه محصول را جمع می كرد.  

ماضی )فعل اصلی( + ماضی  )فعل در جمله حالیه( = ماضی بعید  

جاء الطلُابّ و قدَْ دُقَّ الجرسُ.  

دانش آموزان آمدند در حالی كه زنگ خورده بود.  

جمع های مُکسّ 

علاقه مندهوُاة  هاویعضوأعَْضاء  عُضو

کوچکصِغار  صغیرجا و مکانأماكنِ  مکان

پاأقدام  قدََمَنیرومندأقَوْیاء  قویّ

پاأرَجُل  رِجلْاشک دُموع  دَمع 

قُلّهقمَِم  قمِّةحاجی حُجّاج  حاجّ

واجب دینی فرَائض  فریضة  روستاقُری  قریة

قدیم قُدماء  قدَیمایستگاهمَواقفِ  مَوقفِ

روزأیاّم  یوَْمدوستأحِبّاء  حبَیب 

سختی / بلامصائب  مصیبةدندانی أسْنان  سِنّ

گناه / خطاخَطایاء  خطیئةشانه أكْتاف  كتِف

اشتباه / خطاأخْطاء  خطأ ماهیأسْماک  سَمَکة

بزرگ ترأعاظِم  أعْظمَشکارفرَائس  فرَیسة

آقا سادّة  سَیّدچادرخیام  خیمة

خویشاوندأقَرباء  قرَیبچشمأعَیُن  عَین
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کلمه های مترادف

ناجِح )پیروز(=فائز )پیروز(شاهدََ )دید(=رَأی )دید(

رَمْی )پرتاب کردن=إطلْاق )پرتاب کردن( قدَِرَ )توانست(�=اسِتَطاعَ )توانست(

مَنْظرَ )صحنه(=مَشْهَد )صحنه( آلة ـ آداة )وسیله(=جِهاز

فلَّاح )کشاورز(=مُزارِع )کشاورز(أحِبّاء )دوستان(=أصْدِقاء )دوستان(

فرَیسَة )شکار( �=صَیدْ )شکار(عائلةَ )خانواده(=أُسْرَة  )خانواده(

مُشتاق )شیفته و دوستدار(=مُعْجِب )شیفته و دوستدار(سَنَة )سال(=عام )سال( 

ة )پی در پی( =مُتتالیَة )پی در پی(طریق )راه (  =سبیل )راه(  مُسَمرَّ

مَسْرور )خوشحال(=فرَحِ )خوشحال( كَهْف )غار(=غار )غار(

عاذَ )پناه برُد(=لجََأَ  )پناه برُد(لمَّا )هنگامی که(=حینَ )هنگامی که( 

قدََم )پا(=رِجلْ )پا(لمِاذا  )چرا(=لمَِ )چرا(

ابِنْ )پسر(=وَلدَ )پسر(حِرْفةَ )شغل( =مهِْنَة )شغل( 

کلمه های متضاد

سَهْل )آسان(≠صَعْب )دشوار(خَلفْ )وَراء( )پشت سر(≠أمام )روبرو(

غَدَاً )فردا(≠الَیَْوم )امروز(ضَحِکَ )خندید( ≠بکَی )گریه کرد(

نزُول )پایین آمدن(≠صُعود )بالا رفتن( نزََلَ )پیاده شد( ≠رَكبَِ )سوار شد(

كبِار )بزرگان≠صِغار )کودکان( وَقفََ )ایستاد(  ≠مَرَّ )گذشت(
قادِم )آینده(≠ماضی )گذشته(مُعَطَّل )خراب شده( ≠مُصَلَّح )تعمیر شده( 

كَسِل )تنبل(≠نشَیط )فعال( تصَاعَدَ )بالا رفت( ≠تسَاقطََ )افتاد( 

مَیِّت )مرده(≠حیَّ )زنده(قامَ )ایستاد(≠جلَسََ )نشست(

سَهر )بیداری(≠نوَْم )خواب(ضُعفاء )ناتوانان(≠أقَویاء )نیرومندان( 

أسَْفَل )پایین تر( ≠أعَلْی )بالاتر( 

عباراتی منتخب از درس دوم
)خرداد 99(. 1 رَأی دُموعَهما تتَساقط مِنْ أعینِهما، فَسَألََ مُتعجّباً. 

اشک هایشان را دید که از چشم هاشان می ریخت،  پس با تعجب پرسید.
)دی 97(. 2 سَمَکةَُ السّهم تحُِبُّ أَنْ تأَکلَُ الفَرائسَِ الحَیّةَ . 

ماهی تیرانداز دوست دارد که شکارهای زنده را بخورد.
)شهریور 99(. 3 کانَ الناّسُ أُمّةً واحِدةً فَبَعَثَ الُله النبییّنَ مُبشّرینَ. 

مردم یک امت بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد.
)شهریور 1401(. 4 عِندَْما تسَْقُطُ الحَشراتُ عَلی سطح الماءِ تبَلْعَُها حیّةً. 

هنگامی که حشرات روی سطح آب می افتند آن را زنده می بلعد.
)خرداد 98(. 5 حینَ أری الحُْجاجَ تمَُرّ أَمامی ذِکرَیاّتی. 

هنگامی که حاجیان را می بینم خاطراتم از مقابلم می گذرند.
)شهریور 98(. 6   َو لا تهَِنوا و لا تحزَنوا و أَنتمُ الْأعَلون 

و سُست نشوید و ناراحت نباشید در حالی که شما برتر هستید.



گ
بر

گل

21 

ةُ(
َ ورّ

لمن
ةُ ا

ین
لمد

و ا
ةُ 

رمَ
َ لمکّ

ةُ ا
َ مَکّ

(  
نی:

ثّا
 ال

سُ
َر لدّ

ا

)خرداد 99(. 7 هُواةُ أسماک الزّینةَ مُعجَْبونَ بهذه السّمکةِ. 
علاقه مندان ماهی های زینتی از این ماهی در شگفت اند.

)شهریور 99(. 8 لتَْ عَلی النبّیّ »ص« فی غار حراء.  أولی آیات القرآنِ نزُِّ
نخستین آیات قرآن در غار حرا بر پیامبر )ص( نازل شد.

)دی 99(. 9 یشُجّعُ المُْتفرّجونَ فریقَهم الفائزَ فَرِحینَ. 
تماشاچیان تیم برنده شان را با شادی تشویق می کنند.

)دی 99(. 10 إ نهّا تطُلقُ قَطراتِ الماءِ مُتتالیةً مِنْ فَمِها إلی الهَواءِ. 
او قطره های آب را پی در پی از دهانش به هوا رها می کند.

)دی 1400(. 11 جَلسََ أعضاء َ الأسرةِ أمامَ التّلفاز و هُمْ یشُاهِدونَ الحُجّاجَ فیِ المطارِ. 
اعضای خانواده جلو تلویزیون نشستند در حالی که به حاجیان در فرودگاه نگاه می کردند.

هلَْ رأیتما غار ثور الذّی لجََأ إلیه النبّیّ )ص(.. 12
آیا غار ثور را که پیامبر )ص( به آن پناه برد دیدید؟

)شهریور 1400(. 13 الغارُ یقََعُ فوقَ جبلٍ مُرْتفَعٍ لا یسَْتَطیعُ صعوده إلاّ الأقویاء. 
غار بالای کوهی بلند واقع است که فقط توانمندان می توانند از آن بالا بروند.

انی
ّ
رسُ�الث آزمون�الدَّ

)دی 1400(. 1  : ترَْجِم الکلَماتِ التّی تحَتَها خطٍّ
)خرداد 99( الف( تمَُرّ أمامی ذِکریاتی.  
)شهریور 1401( ب( عِندْما یتَاکدُّ مِن خداع العدوُّ 
)خرداد 99( ج( لجََأَ إلی غار ثورٍ.  
)دی 98( د( الَمَْعمَْلُ مُعَطَّلٌ الیومَ.  

1

)خرداد 99(. 2 عَیّن المُترادِف وَ المُتَضادَ: 

السّلم ـ الحیاة ـ الکِساء ـ النزّاع ـ الصُعود ـ العَیش

ب( )................... ≠ ....................( الف( )................. = ...................( 

0/5

)شهریور 98(. 3 عَیِّن الکلَمة الغریبَة فیِ المَعنی: 
د( الَحَْجَر ج( التّراب   ب( الَمِْلّف   الف( الَجَْبل 

0/25

اکُتُْب مفردَ الکلمَةِ التّالیَةِ.. 4
»الکِبار«:

 0/25

ترَْجِم العْبارات التّالیة:. 5
)خرداد 1400(   . 1( یا لیَتَْنی أ َذْهبَُ مرَّةً أخری إلیَ الحَْجِّ
)دی 99( 2( إنهّا تطُلْقُ قَطراتِ الماءِ مُتتَالیةً مِن ْ فَمِها إلی الهَواء.  
)شهریور 1401( 3( و عِندَْما تسَْقُطُ الحَشَرةُ تبَلْعَُها حَیّةً.  
)شهریور 1401( هُ فَوقَ قِمّةٍ بعیداً عَنِ الحَیَواناتِ.   4( هُناکَ طائرٌ یبَنْی عُشَّ
)شهریور 1401( 5( ما استَطاعَت الأمُّ صُعودَ الجَْبَلِ لِأنََّ رِجلهَا تؤُلمُِها.  
)شهریور 99( ؟ أتذََکَّرُ خِیامَ الحُجّاجِ.   6( ما هِیَ ذکرَیاتکُما عَن الحَْجِّ
)خرداد 99( مَکةُ تدُافعُِ عَنْ صِغارِها عندَ الخَطرِ.   7( هذه السَّ
)خرداد 98 ـ شهریور 99( 8( کانَ الناّسُ أُمَّةً واحِدةً فَبَعَثَ الُله النبّییّنَ مُبشّرین.  
)خرداد 99( 9( یا بنُیّتی الغارُ یقََعُ فوقَ جَبَلٍ مُرتفَعٍ.  
) دی 99( ةً(   10( یا أیتّها النفسُ المُْطمئنةُ ارجِعی إلیَ ربِّکِ را ضِیَةً مرَضیَّ
)دی 99( جونَ فریقَهم الفائز فَرحینَ   عُ المُْتفرِّ 11( یشَُجِّ
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